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  چکیده

این  است. انطغی و عصیان ظلم،رذائل همچون  برخیاست که ریشه  اجتماعی و ی اخلاقیالهیرذ استکبار

عنوان به) آن و وجه اجتماعی «تکبّر»و  «کبر»ت ابا عبار نفسانی( یالهیرذعنوان بهموضوع از دو وجه فردی)

ی استکبار قدمتی پدیده های این پژوهش،یافتهبر اساس  .مطرح شده است «استکبار»حاکمیتی( با عبارت آفتی

ی اقشار و آحاد جامعه آن نیز همهی گسترهداشته و  صر حاضرعتا عمر بشر بر روی زمین ی دیرینه، به اندازه

های فردی در ابتلای افراد به خوی استکباری آمادگی ها و وجود زمینه گیرد.می از صدر تا ذیل را در برانسانی 

قابل توجه  ینیز در تشدید و تقویت آن نقش ، اقلیمی و فرهنگی است و عوامل مختلف اجتماعیمؤثر بسیار 

از نظر سابقۀ تاریخی و فراگیری آن، جامعۀ  ل اخلاقی به اندازۀ این رذیله،به نظر می رسد هیچیک از رذائِ دارد.

ی عملی تواضع هااسوهرذائل اخلاقی، معرفی  آموزش فضائل وبشری را تحت تأثیر قرار نداده است. بنا بر این، 

در افراد محسوب  این روحیه از راهکارهای مقابله با ایجاد و رشدتواند استکباری می ویخ تبعاتو تبیین 

 شود.
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 درآمد

و با توجه  البلاغه استنهج وکریم  در قرآن پرتکرار نسبتاًاز عبارات ، و مستکبر عبارات استکبار

از  اجتماعی یهایینارساو  صفات زشت انسانی بسیاری از توان گفت کهمی ها،به نقش محوری آن

، در مورد ابلیس بوده به هنگام خلقت آدم عبارات سرآغاز اشاره قرآنی این .ردیگیمنشأت  دو آن

 آدمفرمود تا  نتگاشفربه  و دمیدن از روح خود در او، آنگاه که خداوند پس از آفرینش انسان است

کَانَ مِنَ  وَ اسْتکَْبَرَ وَ ٰ  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائکَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجدَُوا إِلََّا إِبْلِیسَ أَبىَ  :را سجده کنند

 (34 :)بقرهالْکَافِريِنَ 
اساس عصبیّت و استکبار را بنا  )ع(او بود که با سرپیچی از فرمان الهی به بیان حضرت امیرهم

و  آموزعبرتبسیار  استکبار ابلیس داستان(. 192البلاغه خطبه)نهج .الَّذِی وضََعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیَّةِ :نهاد

عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تعالیم بشر بهاستکبار در طول تاریخ  پیامدهای سوءاست و  هشداردهنده

، اولین جامعه ین پدیده درویرانگر ا آثاربرای مهار  رخ نموده است. اجتماعیالهی و مصلحان  یانبیا

تا مردم و زمامداران،  قدم، تبیین ابعاد منفی این خصیصه و آموزش سجایای اخلاقی متضاد با آن است

و شناخت نسبی حاصل  پیش رود یخوببهاین مرحله  اگر .منکری ضد ارزش بشناسند عنوانبهآن را 

 خواهد بود. ترآسان های بعدیگام شود

 طرح مسأله

 :ذیل پاسخ دهدبه دنبال آن است که به پرسشهای این پژوهش 

به چه میزان  سایر رذائل اخلاقی به نسبت ی فراگیری خوی استکباریعمق تاریخی و گستره -

 است؟

 تشدید آنو در ایجاد خوی استکباری افراد چه نقشی  ،عوامل اجتماعیو های فردی زمینه -

 دارند؟

له با منش استکباری در جامعه شیوه های پیشگیری و درمان خوی استکباری در افراد و نیز مقاب -

 ؟کدام است

 .شده استهای فوق در چند بخش پاسخ داده به پرسشدر این پژوهش پس از ذکر مقدماتی 

 استکبار و مستکبر هایمفهوم شناسی واژه. 1

به معنای  «ک.ب.ر»ریشه باب استفعال و از از  «استکبار»واژه : دیگویمفراهیدی در کتاب العین 

: دیگویمراغب در مفردات ( 361ص 5جلد .ق،1408 ،یدیفراه.)است «عظمت و بزرگی قدر»

ناشی از  و در اصطلاح، حالتی است ییجویبرتربه معنای اظهار بزرگی و  «کبر»ی از ماده «استکبار»
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 (697، ص.ق1416راغب اصفهانی،) .است «اعجاب نفس و احساس خودبرتر بینی»

 ورزیتاريخی استکبارو سیر پیشینه . 2

مستقیم  نقل. گرددیبازمقدمتی فراتر از عمر بشر دارد و به قبل از خلقت انسان  ،ی استکبارپدیده

ابلیس برای فرمان خدا به  ی دانش بشری خارج است، بعلاوه؛ از حیطه ابلیس داستان استکبارتاریخی 

 آدم و حوّا نیزموضوع اغوای  ان بوده وقبل از خلقت انس ،ن فرمانو سرپیچی او از ای سجده بر آدم

هیچ راهی برای درک این اتفاقات جز وحی الهی و  نیبنابرا .به زمین بوده است آنانقبل از هبوط 

به این موضوع پرداخته  لیتفصبه در آیات متعددی قرآن کریم در دست نیست. کتب آسمانیاشارات 

 .إِذْ قَالَ رَبَُّكَ لِلْمَلَائکَِةِ إِنَِّی خَالقٌِ بَشَرًا مِنْ طِینٍ :به بعد آمده است  71از آیه در سوره ص است. 

إِلََّا ِبْلیِسَ  .فَسَجدََ الْمَلَائکَِةُ کُلَُّهمُْ أَجْمَعُونَ .فَإِذَا سوَََّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحیِ فقََعُوا لَهُ سَاجِديِنَ

 چون تمامش .آفرینممىگل  ی ازپروردگارت به فرشتگان گفت: من بشر» .اسْتکَْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِريِنَ

مگر ابلیس که . همه فرشتگان سجده کردند .اش کنیدکردم و درآن از روح خود دمیدم، همه سجده

 (71ص: سوره ) .«بزرگى فروخت و از کافران شد

کایت سخن رفته و حمبنی بر سجده بر آدم  خدارمان فابلیس در برابر  نافرمانیدر این آیات از 

آغاز  ،از همان ابتدای خلقت و بلکه قبل از آن آدمفرزندان او علیه  دشمنیاز این موضوع دارد که 

 تیفعلبه  بر زمین همسرشو  اوهبوط اغوای شیطان و فریب و  به باغ بهشت و مدورود آبا  شده و

در  در المیزان طباطباییمعنای پرستش آدم است؟ یست و آیا بهکه ماهیت این سجده چدر این رسید.

که سجده  شودیماستفاده  اجمالاًسْجدُُوا لِآدَمَ( )اُعبارتاز» :دیگویمسجده برای غیر خدا)آدم(  مورد

خضوع و اطاعت  حالنیدرعو  منظور ازآن احترام و تکریم کهیدرصورت ،است زیجابراى غیر خدا 

عبادت و  ، سجده برادران یوسف به اوست که جنبه تکریم دارد نهمرا . نظیر اینباشدنیز امرخدا 

 (188ص1، جلد1374،ییطباطبا) «پرستش یوسف.

مستکبران  را ازتا متواضعان  داندیم ن ملائکدرا آزمو فرمان خدا برای سجده برآدم )ع(رمؤمنانیام

تعصب  سجده کردند جز ابلیس که نسبت به اصل خلقت خود هملائک هم ،این فرمان ازپسد، جدا کن

که عصبیّت  داندیممستکبران  جلودارمتعصبان و  پیشوایآن حضرت ابلیس را دشمن خدا،  .ورزید

 البلاغهنهج)فَعَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِینَ وَ سَلَفُ الْمسُْتکَْبِريِنَ الَّذِی وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیَّةِ  د.را بنا نها

پیش آمد و در  هابیل و قابیل )ع(آدمحضرت داستان فرزندان بلافصل  ،ی اندکیبه فاصله (192خطبه

این قتل را  )ع(امیرمؤمنان را کشت. برادرش ،از سر کبِر و حسادتقابیل ، دوآنبین جریان رقابتی 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_72_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_73_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
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به وقوع  ی شیطانکه با اغوا داندیمو حسادت قابیل نسبت به برادرش  ینیبخودبزرگ، رحاصل تکبّ

سوَِى مَا أَلْحقََتِ الْعَظمََةُ  ،تکَوُنُوا کَالْمُتکََبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَیْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِیهِوَ لَا  پیوست:

أَنْفِهِ مِنْ رِيحِ وَ قدََحَتِ الْحَمِیَّةُ فِی قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ وَ نفََخَ الشَّیْطَانُ فِی هِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ بِنفَسِْ

که بدون هیچ فضیلتی که خدا به اوداده باشد، تنها با  کسآنمانند و »( 192البلاغه خطبه)نهج الکِْبْرِ

کبر و خودبینی حاصل از حسد و حمیتی که در دلش آتش غضب را افروخت و شیطان در بینی او 

 .« نباشید بر برادر خود کبر ورزیدباد کبر دمید 

چه در بعد  بلابشریت از این  گاهچیهدارد؛  هاانسانخوی استکباری ریشه در جان  ازآنجاکه

. مروری شخصی و چه در بعد اجتماعی در امان نبوده و همواره نیش زهرآگین آن را نوش کرده است

عد شخصی، سایه از بُ نظرصرفجوامع، گواه صادقی بر این مدعاست که  بیپرفرازونشبر تاریخ 

نامطلوب و بعضاً فاجعه باری را بر  آثار ،یادورههمواره بر سر مردمان در هر  لای بزرگبسنگین این 

 .این رویه همچنان ادامه دارد و است داشتهمناسبات اجتماعی آنان 

 ابتلای آحاد جامعه به خوی استکباری یگستره. 3

در افراد با شدّت و ضعف دامنه شمول آن  کهاخلاقی و موضوعی نفسانی است  یالهیرذ کبر

 :دهدیمتوضیح  گونهنیاو ستم را  سرکشیکبر به همراه  )ع(امیرمؤمنان .باشدبسیار گسترده تواند می

فَإِنَّهَا مصَیْدََةُ إِبْلِیسَ الْعُظْمىَ وَ مکَِیدَتُهُ الکُْبرْىَ الَّتیِ تُسَاوِرُ قلُوُبَ الرِّجَالِ  [الْکبِْرِ -الظُّلْمِ -الْبَغْیِ]

 .طِمْرِهِمُسَاوَرَةَ السُّموُمِ الْقَاتِلَةِ فَمَا تُکْدِی أَبدَاً وَ لَا تشُوِْی أَحدَاً لَا عَالِماً لِعِلمِْهِ وَ لَا مُقِلًّا فِی 

که مانند ی اوست و مکر و حیله دام بزرگ ابلیس [سرکشی و ظلم و کبر]»( 192البلاغه خطبه)نهج

در کشتن، خطا نکند شمشیرش . او در کار خود ناتوان نگردد و افکندیمچنگ  هادلبر کشنده  یزهر

باشد، در جامه  نواعلمش یا بی اخود مجال رهایى ندهد، خواه عالم باشد، ب کس را از فریبهیچو 

 «. اشکهنه

در بین  )ع(به تعبیر حضرت امیر ،خدادر برابر فرمان  یاستکبارورزسردمدار عصیان و  ابلیس

فَإِنَّ لَهُ مِنْ کُلِّ أمَُّةٍ جُنُوداً وَ أَعْوَاناً وَ  :دارد نظامسوارهو  نظامادهیپیاران و لشکریان  هاامتی همه

 خوردن گذشته و حال در این فریب انمردمکه قلوب  دیفرمایم همچنینحضرت . رَجِلًا وَ فُرْسَاناً

أَمْراً تشََابَهَتِ القُْلوُبُ فِیهِ وَ تَتَابَعَتِ القُْرُونُ  :کنندیمنیز از یکدیگر پیروی  هانسلهم بوده و شبیه به

 توانیم یاستکبارخوی  ماهیتو  )ع(بیانات امیرالمؤمنینبا توجه به  (192البلاغه خطبه)نهج .عَلَیْهِ

و در تمام طبقات و اقشار اجتماعی با  هاانسانی در وجود همه این خصلت از ییهارگهکه  گفت

 مهاربرخی آن را  ،افراد با این خصلت درونی ۀنوع مواجه بر اساسشدت و ضعف وجود دارد و 
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ر بلکه ددر پی درمان آن نیستند  تنهانهکنند و برخی دیگر کن میهکرده و یا از وجود خویش ریش

تا عنان اختیار از کف آنان  تازندیم سو هرو سوار بر این مرکب سرکش به  دمندیمآن  آتشفوران 

در افشای  )ع(امیرمؤمنانبکشاند.  ربوده و به وادی طغیان و استکبار ورزی نسبت به افراد و جامعه 

اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُعْديَِکُمْ بدَِائِهِ وَ أَنْ يسَْتَفِزَّکُمْ بِندَِائِهِ وَ أَنْ فَاحذَْرُوا عِبَادَ  :دیفرمایم چهره ابلیس

 شمارادشمن خدا  کهنیاپس اى بندگان خدا از » (192البلاغه خطبه)نهج. يُجْلِبَ عَلَیکْمُْ بِخیَلِْهِ وَ رجَلِِهِ

و سواران و پیادگان خود را به سر شما  کندتحریک  شماراند و به نداى خود کبه بیمارى خود دچار 

 «.بترسید آورد

ی جامعه بشری مصادیق در گستره ،بگذریم استاز ابلیس که آموزگار بزرگ استکبار ورزی اگر 

برشماریم که چگونه جامعه را به استضعاف  میتوانیمفراوانی از مستکبران را در سطوح مختلف 

در سطح . و عذاب ابدی گرفتار کردندو خود را نیز به هلاکت زندگی آنان را تباه کرده  ،کشانده

مستبد و  یهاحکومتدر ایران و  انپادشاه و هایکسر ،روم درها قیصر ر،مص در فراعنهحاکمیت، 

 عاملان ،ترنییپا. در سطحی کردندیمبر جوامع بشری حکمرانی  ط جهان از دیربازمستکبر در سایر نقا

 انارباب، ترنازل یامرتبهو در  اندداشتهجائرانه بر مردم  حاکمیت خود، امرمناطق تحت ر د هاحکومت

 . کردندیمی خود اِعمال همین رفتار را در قوم و قبیله هازادهخانو  هاخانو 

حاکمیت با مردم نیز منش استکباری  یهابخشجامعه و تعاملات  ترنییپا یهاردهدر سطوح و 

منش استکباری در بین همکاران یک نهاد یا  است. مشاهدهقابلدر بسیاری از مدیران و کارگزاران 

خوی استکباری در دارد.  یاژهیودر بخش خصوصی نیز جایگاه کاری  یهامجموعهاداره و حتی 

نسبت  ینیخودبرتربوجود دارد و استکبار علمی و  شیوبکمدانشگاهی و حوزوی نیز  مجامع علمیِ 

و دانشجویان و طلاب علوم دینی نمایان است. این خصلت ناپسند موجب ایجاد  ترازهمبه دیگر افراد 

اندک  ،اندک بودن این موارد وجود باکه  شودیم نوعی رقابت مذموم و حسادت در بین اساتید و علما

 علمی بسیار زیبنده و برازنده است. تواضع، قشر فرهیخته و اسوهآن نیز پسندیده نیست و برای این 

مواردی از بروز خوی استکباری را مشاهده کرد. از نوع فعالیت و  توانیمنیز  بین متدینّیندر 

دریافت که نوعی  توانیم، هاهینیحسمذهبی در مساجد و  یهائتیه از گردانندگان سبک تبلیغ برخی

 رقابت ناسالم، خلوص مناسک آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.ی مذموم و هایطلبیبرتر

 ژهیوبه. در بین اعضای خانواده و شوندیمجامعه اسلامی نیز در مواردی دچار این بیماری  یهاخانواده

روابط حسنه و محیط مقدس خانواده را  ،پدران و در مواردی مادران، متأثر از منش استکباری

و ضربات مخرّبی بر تربیت فرزندان و آرامش  کنندیممال قدرت و اثبات برتری خود عِاِدستخوش 
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 .کنندیمروحی و روانی آنان وارد 

 حتی و خدماتی ،کارگری یهامجموعهجامعه و در بین فرهنگی منش استکباری در سطوح پایین 

طلبانه دارند. اینجا کلام ه بقیه برخورد مستکبرانه و برترینسبت ب هاآنفرادی از دارد و ا رواجنیز  فقرا

جان سالم از زهر  کسچیه» که کندیمکه در بالا به آن اشاره شد مصداق پیدا  )ع(نورانی حضرت امیر

 :«اشس ژندهابرد، نه دانشمند با همه دانش و مهارتش و نه فقیر در لب نخواهد درکبر و نخوت به 

  (192خطبهنهج البلاغه ) وَ لَا مُقِلًّا فیِ طِمْرِهِعَالِماً لِعِلمِْهِ لَا فَمَا تکُدِْی أَبَداً وَ لَا تشُوِْی أَحَداً 

باری هیچ محدودیتی نداشته و تکبّر ورزی و خوی استک یگستره واضح است که با این وصف

بشری را  جامعه ،ای عامبلیّه عنوانبهو نژادی را درنوردیده و  فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مرزهای

 .انددهینام «مَّ الرَّذائلاُ»ت رذیله را فاین ص جهتنیا ازو  در معرض تهدید قرار داده است ومبتلا کرده 

 عوامل ابتلا به منش استکباریو  هانهیزم. 4

رذائل  یافضائل  نقش مهمی در تخلق فرد به هاانساندر نهاد موجود  هایو استعداد هازمینه

این صفات مؤثر در شکوفایی  تواندیم، عوامل خارج از وجود فرد نیز سوی دیگراز  دارد.اخلاقی 

 فردی و عوامل اجتماعی( پرداخته خواهد شد. یهانهیزمباشد. در این فصل به هر دو بخش)

  فردی عوامل .1.4

 و ببیند دیگری از بالاتر را خود انسان که حالتی» :اندگفتهدر توصیف کبر دانشمندان علم اخلاق 

 «.صفات رذیله در انسان است نیتربزرگاین خصیصه از  .است برتر دیگران از که باشد باور این بر

معراج  کتاب ملا احمد نراقی نیز همین تعریف را در. (721:، ص1ق، جلد1209، یمحمدمهد)نراقی 

 آورده است. 211صفحه السعاده 

  نفسانیهای روانی و زمینه .1.1.4

 کبراست.  آنان روانی و نفسانی یهایآمادگخوی استکباری کبر و افراد به  یعوامل ابتلا ازجمله

و در  شودیمناشی  خواهی و خودمحوری اواخلاقی انسان است که از خود مذموم صفتی از صفات

اگر فعال . این خصیصه داندیمکه خود را از دیگران برتر و بهتر  دیآیمنفس فرد حالتی به وجود 

 :   ستاگفته بارهنیدرا «استکبار اجتماعىروانشناسى»ی مقاله.شودیممنجر به اظهار کبر و تکبّر شود 

 ازحدشیباست که برخاسته از خودپرستی است. انسان هرگاه خود را  صفتی از صفات اخلاقیکبر »

به کبر یاد  از آن شود کهیک ساخت ذهنی پدیدار می صورتبهباور داشته باشد، صفتی در وی 

این حالت تا  حالت نفسانی است که در ذهن انسان ایجاد شده است. تکبر ظهور نیراب. بنا شودیم

خود را نشان  کهنیهمزمانی که به شکل یک صفت اخلاقی خود را نشان ندهد امری باطنی است اما 
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بروز خوی  (نجامع علوم و معارف قرآ ، درگاه1388مصطفی، حقیقی، ) «.دیآیدرمبه شکل تکبر  ادد

حبّ ذات آغاز شده خودشیفتگی و ی فرایندی درونی و روانی است که از افراد، نتیجه استکباری در

دید در اعمال او ظاهر که خود را از دیگران برتر  ازآنپسو به مدد توهمات و تمایلات نفسانی 

نسان چون خودبین ا» :ویدگادامه میدر ایشان . کندیمو نسبت به دیگران اظهار استکبار و علوّ  شودیم

خود را نبیند؛ بلکه گاهی  یهایبد شودیمو خودخواه است، این محبت مفرط به نفس، سبب 

 یهایبدکند و به همین نسبت، دیگران در نظرش کوچک و میخوبی جلوه  ر اونظ در شیهایبد

پیدا  حالت اعجابیاو  در نفس د. پس چون کمال خود و نقص دیگران را دیمی یابددوچندان را آنان 

این  ، خود را بر دیگران ترفیع دهد و حالت سربلندی و بزرگی برای او دست دهد.باطن درو  شود

در ظاهر  و سرکشی کندبر دیگران قلبی در ملک بدن ظاهر شود،  حالت کبر است و چون این حالتِ

 ، درگاه جامع علوم و معارف قرآن(1388)حقیقی، مصطفی،  «نیز بزرگی فروشد و این تکبر است

 ضعف اعتقادی .2.1.4

. ابتلا به خوی استکباری است یهانهیزماز دیگر  و قیامت ز مرگنداشتن حیات پس اباور 

زامات زندگی ی الچنبرهخود را در  ،مستکبران با اصالت دادن به زندگی دنیوی و فراموشی آخرت

از لذائذ زندگی  یمندبهرهرا که با  یاگزاره. بر اساس این دیدگاه، آنان هر کنندیممادی گرفتار 

کفر  ،اصطلاحبهکرده و اذعان  و به عدم اعتقاد و پای بندی به آن ردّ شدتبهدر تضاد باشد  شانیماد

وَإِذَا قِیلَ إِنََّ وعَدَْ اللََّهِ حقٌََّ وَالسََّاعَةُ لَا ريَْبَ فِیهاَ  ات متعددی بر این موضوع دلالت دارد:آی .ورزندیم

که  شودچون گفته  (33و 32)جاثیه:  مَا نَحْنُ بِمسُتْیَقِْنِینَقُلْتمُْ مَا ندَْرِی مَا السََّاعَةُ إِنْ نَظُنَُّ إِلََّا ظَنًَّا وَ

دانیم قیامت چیست؟ جز گمانى گفتید: ما نمىوعده خدا حق است و در قیامت تردیدى نیست، مى

  .ایمبریم و به یقین نرسیدهنمى

الهی و وقوع  یهاوعده ۀبه گزار ، آناندر این آیه شریفه که ماقبل آن در مورد مستکبران است

به عدم « !قیامت چیست میدانینمما »به آن و اظهار  یتوجهیبنشان داده و ضمن  منفی قیامت واکنش

. میدانینمی قیامت را گمانی بیش که ما وعده ندیگویمو  کنندیم ذعاناعتقاد و یقین خود به قیامت ا

به مستکبران و مجرمان است.  یهانشانهگمان ضعیف به وقوع آن، یکی از  عدم یقین به قیامت و

آیه قبل، در  حیتصربهاستکبار ورزیده و تلاوت آیات الهی  اب در مواجهه مخاطبان این آیه،همین دلیل 

در اینکه مستکبران دنبال آیاتى که بر آنان »: نویسدالمیزان می .رندیگیمزمره کافران و مجرمان قرار 

ترین لجبازى را در برابر حق درجه و زشتمنتها "مَا السََّاعَةُمَا ندَْرِی "اند:گفتهشد مىتلاوت مى

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
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  (274: ص 18ج ،ش1374طباطبایی،) اند.کرده

 لقََدِ  رَبََّنَاالََّذيِنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لوَْلَا أُنزِْلَ عَلَیْنَا المْلََائکَِةُ أَوْ نَرَى وَقَالَ : فرمایدمی در آیه دیگری

بر ما  ملائککسانى که به دیدار ما امید ندارند، گفتند: چرا » کَبِیرًا عُتوًَُّا وعََتوَْا أَنفْسُِهِمْ فیِ اسْتکَْبَرُوا

ی که خود را بزرگ شمردند و طغیان یراستبهبینیم؟ شوند؟ یا، چرا پروردگار خود را نمىنازل نمى

آنان به  ضوع عدم اعتقادکه وصف حال مستکبران است به مو این آیه (21)فرقان: «.بزرگ کردند

در  .کندیمف یصوت «يَرْجُونَ لقَِاءَنَاالََّذيِنَ لَا » آنان را به صفت اصولاًو ده کرملاقات پروردگار اشاره 

نامعقول موجب  یخواسته ل ملائکه و دیدار پروردگار هستند. اینخواستار نزومستکبران  ،این آیه

( فیِ أَنْفُسِهمِْ)در مورد تفسیر کشافآنان شد.  ازحدشیبو استکبار سرکشی و  درونی کبر

را که همان کفر و عناد است در درون خود پنهان  حقبه ورزیدن نسبتآنان استکبار » :دسیونیم

که عدم  میریگیمنتیجه اساس مفاهیم آیات پیش، بر  (273، ص: 3ج، .ق1407زمخشرى،) «داشتند.

و رفتار  ابتلای افراد به خوی استکباری عوامل مهم و تأثیرگذار دراز  ،و کفر به خدا و قیامت اعتقاد

  است.آنان مستکبرانه 

   شدن به حجاب قلب و درک وارونه دچار. 3.1.4

به همان میزان خدا هم  روندیم فروبیشتر  کفر و طغیاندر ورطه  متکبران و مستکبران هرقدر که

بدون برهان و دلیل عقلی  کشمکش و مجادله. داردیبازمقلوب آنان را تیره کرده و از درک حقایق 

 ،شدهعرضهکه برای هدایت آنان از سوی خدای مهربان  الهی براهین واضح و با آیاتمستکبران 

 ٰ  یْرِ سُلْطَانٍ أَتاَهمُْ الََّذيِنَ يُجَادِلوُنَ فِی آيَاتِ اللََّهِ بِغَ: آوردیمرای آنان به ارمغان را ب ناگواریعواقب 

آنان که » (35: غافر) جَبََّارٍ مُتکََبَِّرٍ قَلْبِ کُلَِّبَعُ اللََّهُ عَلىَ يَطْ کذََلِكَ آمَنوُا الََّذيِنَ وعَِندَْ اللََّهِ عِندَْ مقَْتًا کَبُرَ

آوری خدا و مؤمنان کار زشت و نفرت ازنظر کنندمیدلیل و برهانی در آیات الهی مجادله بدون هیچ 

 «زندمیستمگر مهُر خدا بر قلب متکبران  گونهاینشوند، را مرتکب می

الهی که متضمن هدایت و رستگاری او از معارف کز درک معارف است و اگر رقلب انسان م

ری اعرضه شود و صاحب این قلب آن را به دلیل تکبّر و خوی استکب آنبر  جانب خدای حکیم است

قلبی را در پی  چنیناینزدن بر  هرمُجز  اینتیجه پردازد،به جدال و ستیز ب بلکه با آننپذیرد  تنهانه

«: فسِ، أی النَّلبِفی القَ ةِلالَالضَّ لقُخَ»را به معنای  «قلب بعُطَ» در تفسیرش ابن عاشور .نخواهد داشت

 (182 :ص 1ج ،ق1420عاشور،ابن)آورده است.  «ایجاد گمراهی در قلب و نفس انسان متکبر»

دیگر قابلیت  قلب اوو طبیعی است که  جباران متکبر خواهد بودی چنین شخصی البته در زمره

از دیگر مجاری ادراکی  موقعبهنکردن  استفاده که همچنان ،دریافت سخن حق را از دست خواهد داد

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
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 ،و دیگر قلب شدهخارجاز حیّز انتفاع  هاآنویا گ ،رف الهیادریافت مع ایربمانند چشم و گوش 

لَهمُْ قُلوُبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهمُْ أعَْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهاَ  :شنوا نخواهند بود ،بینا و گوش ،مُدرک و چشم

 با آناست که  ییهاچشمفهمند و نمى با آنکه  است ییهادلایشان را » وَلَهمُْ آذَانٌ لَا يسَْمَعُونَ بِهَا

 (179: اعراف)شنوند. نمى با آناست که  ییهاگوشبینند و نمى

وَقَالوُا  :پردازدیمحجاب قلب است به موضوع  کبرانمست آیه بعد نیز که ماقبل آن در مورددر 

ما در حجاب است.  یهادلگفتند: » (88: بقره) مَا يُؤْمِنُونَهمُُ اللََّهُ بِکُفْرِهِمْ فقََلِیلًا لَعَنَ بَلْقُلوُبُنَا غُلْفٌ  

 انیالبمجمع «آورند.مطرود ساخته و چه اندک ایمان مى ورزندیمنه، خدا آنان را به سبب کفرى که 

تو وجود  انذاردر  سودیو قابل نیست و  پذیراما  یهادلگفتند که  آنان» :سدینویمدر این مورد 

 .ش،374 طبرسی،) «و درک نیست فهمقابلچون کنیم درک نمىگویى ندارد زیرا ما آنچه را که تو مى

 (252 :ص 1ج

 حقایق از درکمتکبران الهی و منع صَرفهو آن  کندیمرا مطرح  پیشفراتر از مباحث  ،آیه بعد

 هَا وَإِنْسَأصَْرِفُ عَنْ آيَاتیَِ الََّذيِنَ يَتکََبََّرُونَ فیِ الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحقََِّ وَإِنْ يَرَوْا کُلََّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنوُا بِ است:

 وَکَانوُا بِآيَاتِنَا کذَََّبوُا بِأَنََّهمُْ ذَلِكَيَرَوْا سَبِیلَ الرَُّشدِْ لَا يَتََّخذُِوهُ سَبِیلًا وَإِنْ يَرَوْا سبَیِلَ الْغیََِّ يَتََّخذُِوهُ سَبِیلاً 

از آیات خویش  یزودبهکنند، در زمین سرکشى مى ناحقبهرا که  یکسان» (146: اعراف) غَافِلِینَ عَنْهَا

هر آیتى را که ببینند ایمان نیاورند و اگر طریق هدایت ببینند از آن نروند و  کهچنانسازم،  گردانیرو

 «اگر طریق گمراهى ببینند از آن بروند. زیرا اینان آیات را دروغ انگاشتند و از آن غفلت ورزیدند.

 .داردیبازمآنان را از درک حقایق آیات الهی متکبران و مستکبران، خداوند حکیم برای مجازات 

ذیب کرده و به فراموشی آیات ما را تک ،بیان فرموده که آنان گونهنیاعلت آن را هم در ذیل آیه 

 ،کندمی درک وارونه از حقایق ی خدا برای مکذبّین آیات الهی، آنان را دچارممانعت و صرفه سپردند.

اگر با  ،در مقابل و آن را رها کرده ،هدایت و رشدو راه  روشن که در مواجهه با آیات یاگونهبه

ین وارونگی ا .شوندیمطریق ضلالت  مواجه شوند آن را برگزیده و راهیِ و عصیان فساد یهاراههکج

 خدا» :آمده است در تفسیر فی ظلال القرآن .کندیم به آن دچار را طغیانگران داکه خاست  در شناخت

که آنان را از درک آیات  کندیماعلام  صورتنیبدرا متکبران و مکذبّان  بارهخود در  اراده، این آیه در

 عبارت، کنندینمنداشته و آنان این آیات را اجابت سودی به حالشان  طوری کهبه کنمیممنع  خود

 ،ق1425قطب، )سید «.باشدیمدر کتب آسمانی  شدهنازلآیات  نیز شامل معجزات پیامبران و ،«آیات»

بر وجه خذلان و فرط عناد و انکار ایشان، ست که ا مراد آن» :دنویسیمالصادقین منهج (1371:ص  3ج

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_179_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_179_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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، 4ج، 1351کاشانى،) «قدرت ماست از ایشان باز دارم ینشانهانفس را که معجزات یا آیات آفاق و 

  (110:ص

 عوامل اجتماعی .2.4

یا  ایجاددر  وجود فرد می توانددیگری خارج از عوامل گفته، در کنار زمینه های فردی پیش

 .میپردازیماین عوامل محورهایی از به بررسی  که ایفای نقش کندتقویت منش استکباری در افراد 

 اطرافیان، کارگزاران و لشکريان. 1.2.4

 مشاوران،شامل افراد، اطرافیان  ی استکباریروحیه شدیدعوامل تأثیرگذار در ایجاد یا ت ازجمله

در و چاپلوسانه طلبانه های مختلف و گاه منفعتبزرگان و خاندان آنان است. این اطرافیان با انگیزه

و  ینیبخودبزرگتوهّم  کهیطوربه دهندیمو او را بزرگ جلوه  دمندمی فردهمیان کبر و نخوت 

فردی  .داندیم بزرگ واقعاًاطرافیان، پس از مدتی خود را  ینهادینه شده و با القا شدر وجود ،استکبار

کرده که اطرافیان مدام در خدمت او بوده و  رشداشرافی به دنیا آمده و در فضایی  یاخانوادهکه در 

تبدیل خواهد شد و وقتی  به فردی متکبر عتاًیطب« تو از دیگران برتر و بالاتری»اند که به او القا کرده

به انسانی  رفتهرفته شودمتکبرانه او اصلاح ن یوخوخلقمناسب،  یهاروشاگر با  شودیموارد جامعه 

داشته و یا چاپلوسانی  حشرونشرنیز  و خودخواهاگر با افراد متکبر  ژهیوبه ،مستکبر تبدیل خواهد شد

 .او را احاطه کرده باشند طلبفرصت

در پذیرش استکبار  یابرجستهنقش  تعبیر شده «ملَأَْ»که از آنان به فرعون  یاناطراف شراف واَ

و اشراف قوم  «ملأ»لوهیت خود را بر ابتدا اُ داشتند. فرعون او مستکبرانهعمال حاکمیت فرعون و اِ

وَقَالَ فِرعَْوْنُ يَا أيََُّهَا الْمَلَأُ  :شناسمینمبرای شما جز خودم  یمعبودکرد و به آنان گفت که من  تحمیل

. لذا در دندبواو  طیعو م پذیرفتندآنان نیز این موضوع را  (38: قصص) غَیْرِی هٍ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلَ

آنان نیز و اشراف و اطرافیان « ملأ»از میان آمده به  مستکبرانرفتار قرآن که سخن از  ازموارد متعددی 

 فَاسْتکَْبَرُوا وَمَلَئِهِ فِرعْوَْنَ  إِلىَ. وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ بِآيَاتِنَا هَارُونَ وَأَخَاهُ ثمََُّ أَرْسَلْنَا موُسَى  رفته است.سخن 

  (46و 45: مؤمنون) عَالِینَ قوَْمًا اوَکَانوُ

 نزد فرعون و مهتران قومش موسى و برادرش هارون را با آیات خود و دلایل روشن سپس»

، فرعون و این آیه حیتصربه «بودند جورتریکه مردمى بزیرا پس گردنکشى کردند  ،فرستادیم

 یسوبه خدا طرفو براهین واضح از  که با معجزاتمستکبرانه در برابر موسی و هارون  شاندستیار

ملأ جماعتی هستند که »: دسینویمملأ و اطرافیان فرعون  بارهدر  تفسیر تبیان .ایستادندبودند آمدهآنان 

کند، آنان اشراف و رؤسای قوم هستند و افراد قوم در پذیرش یا رد حق را پر می هانهیسهیبت آنان 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_45_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 (371 :ص 7ج .ق،1209طوسى، ) «کنند.از آنان تبعیت می

لشکریان و  کهچنانآنمستکبران است  یورز استکباراطرافیان در  ریانکارناپذانگر تأثیر آیات بیاین 

 بهمستضعفان و مخالفان نقش مهمی را سرکوب  درمستکبران  و تشجیع قوای نظامی نیز در حمایت

در وجود آنان نیز سرایت و اطرافیانش که خوی استکباری فرعون  یلشکریان .دارندداشته و  عهده

ی هتا با قو اندشدهدر طول تاریخ مبدل  مستکبرانسایر و به ابزاری کارآمد در دست فرعون و  کرده

صدای مخالفان و مظلومان را در گلو خفه  ،استکباررأس هرم علاوه بر حفاظت و حمایت از  ،قهریه

 نمایند. ترحاکمیت استکبار را هرچه مستحکم یهاهیپاو  کرده

 مردم و سیطره بر و شوکت ظاهریقدرت  .2.2.4

 ،رمانروایانفراد و بخصوص حاکمان و فری یا تقویت روحیه استکباری در اگیاز دیگر عوامل شکل

این افراد برای استحکام شاید  .آنان است و اقوام تحت سلطه لملسرنوشت  افزایش قدرت تسلط بر

خود  ،فریبیو با عوام این خصیصه را از خود بروز دهنددر ابتدای امر کمتر حکومت خود  یهاهیپا

 ذات نهفته ،با گذشت زمان و تقویت سیطرهاما  ،منافع آنان جلوه دهند حافظ مردم و را خدمتگزار

 ارعاب و تهدید وادار به و آنان را با ندکشمیقدرت خود را به رخ مردم را بروز داده و  درونشان

 قرآن کریم به این موضوع اشاراتی دارد: .کنندیمی خود مستکبرانه یهاخواستهتسلیم در برابر 

 أَفَلاَ تَحْتیِ مِنْ تَجْرِی الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ مِصْرَ مُلْكُ لیِ أَلَیْسَ قَوْمِ يَا قَالَ قَوْمِهِ فیِ فِرعَْوْنُوَنَادَى 

ن مردمش ندا داد که: اى قوم من، آیا پادشاهى مصر و این بیفرعون در » (51: زخرف) تُبْصِرُونَ

 «بینید؟نیستند؟ آیا نمى منآنجویباران که از زیر پاى من جارى هستند از 

فرعون قوم خود را  د؛واکنش فرعون در برابر دعوت موسی)ع( اشاره داربه که در این آیه شریفه 

رودها از است و این  منآن ازکه پادشاهی مصر  دینیبینممگر  :که کندیممخاطب قرار داده و اعلام 

بر  و از سیطرهخود را به رخ مردم کشیده  حاکمیتقدرت و  ، او با این اعلام .گذردیمزیر کاخ من 

 یاوجههبر بخشی از زمین را  تسلطو باد غرور و نخوت در دماغ انداخته  ملک مصر به خود بالیده،

 . دهدیمخود قرار خوی استکباری توجیه برای 

و این  دانستندیمفرمانروایان قوم عاد نیز سیطره خود را به رخ کشیده و خود را قدرت بلامنازع 

فَأَمََّا عَادٌ فَاستْکَْبَرُوا فیِ الأْرَضِْ  :شان اعلام کردندموضوع را دستاویزی برای اِعمال حاکمیت استکباری

در روى زمین گردنکشى کردند  ناحقبهاما قوم عاد، » (15: فصلت) ا مَنْ أَشدََُّ مِنََّا قوََُّةً بِغَیْرِ الْحقََِّ وَقَالوُ

نداشتند  به این امر توجهآنان با انکار و مقابله با آیات الهی  «و گفتند: چه کسى از ما نیرومندتر است؟

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
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 بِغَیْرِالْحقََِّ»تعبیر آیه از استکبار است. از آنان که خدایی که خالق آنان است قدرتش بیشتر و شدیدتر 

« دندی خود را بزرگ»رذیله است زیرا که استکبار به معنای صفت  حکایت از تأکید بر مذمت این« 

  .کندیمو قید مذکور بار منفی این صفت را مضاعف  امری ناحق و نارواست است نفسهیف

نیز به این موضوع  «فَاسْتکَْبَرُوا وَکَانوُا قوَمًْا عَالِینَ» شتگذ قبلاًمؤمنون که سوره  46در پایان آیه 

حاکمیت بر سرنوشت  و و همین شکوه و جلال دارای جاه و مقام بودند فرعوناطرافیان که  دارداشاره 

را به بردگی  لیاسرائیبنکه  یاگونهبه ،شدیمو تشدید خوی استکباری آنان  هم برتریموجب توّ مردم

 :سدینویم. تفسیر الدّرالمنثور در توضیح عالین کردندنهایت سوءاستفاده را از آنان میکشیده و 

بودند که نسبت به پیامبران احساس برتری داشته و از دعوت آنان سرپیچی  بلندمرتبهآنان قومی »

 (9 ص ،5ج ،.ق1404، یوطیس) «.کردندیم

مهار نشود موجب  متقن یسازوکارهااگر با  ،بر مردم جائرانهقدرت و شوکت ظاهری و حاکمیت 

ی گسترش فساد و تباهی را در همهو شده دو قطب استکبار و استضعاف در جامعه  یریگشکل

 در پی خواهد داشت. هانهیزم

 تمکن مالی و فرزند فراوان .3.2.4  

داشتن مال فراوان در مقاطعی از تاریخ،  تفاخری استکباری و رشد و تقویت روحیهعوامل  ازجمله

باشد بسیار بالاتر بوده  که از سطح متوسط جامعه یاگونهبه. تمکن مالی است بوده پرتعدادو فرزندان 

در تقویت منش  تواندیم ؛کرده و حسرت آنان را برانگیزدو نگاه آحاد جامعه را به خود معطوف 

 نسبت به شخص متمکن جامعه توانکم. در چنین مواردی افراد استکباری افراد متمکن ایفای نقش کند

خواهد احساس برتری و علوّ در وجودش نسبت به سایر افراد جامعه احساس حقارت کرده و او نیز 

 قوَْمِهِفَخَرَجَ عَلىَ  :دیفرمایممورد حسرت دنیاطلبان جامعه به قارون و ثروتش . قرآن کریم در کرد

: قصص) عَظِیمٍ حَظٍَّ لَذُو إنََِّهُ قَارُونُ أُوتیَِ مَا مِثْلَ لَنَا لَیْتَ يَا الدَُّنْیَا الْحَیَاةَ يُريِدُونَ الََّذيِنَ قَالَ زيِنَتِهِ فیِ

آراسته به زیورهاى خود به میان مردم آمد. آنان که خواستار زندگى دنیوى بودند گفتند: قارون » (79

  «.بود، که او سخت برخوردار استما را نیز مى شدهدادهآنچه به قارون  کاشیا

 نیقارو و مکنتنمایش ثروت و  سوکیاز  اطلبیدن مردم بارحسرتطبقاتی و نگاه  اختلافاین 

و ناتوانان  توانانکماستضعاف در حس خوی استکباری در ثروتمندان و تشدید دیگر موجب سوی از 

تفاخر  عواملتا دوران معاصر یکی از  گذشتهپسر از پرتعداد فرزندان داشتن  جامعه خواهد شد.

در مزرعه و  ردارای توان جسمی برای کا ،فرزندان پسر ازآنجاکه. بوده است به یکدیگر هاخاندان

را بازی  یاژهیونقش  ،دفاع از موجودیت جامعه و قوم در برابر حملات دشمنان شکار حیوانات و
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. قرآن کریم در شدیمتفاخر و حس برتری نسبت به دیگران  بآنان موج پرتعداد؛ داشتن کردندیم

وَمَهََّدْتُ لَهُ .  وَبَنِینَ شُهُودًا.  وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا.  ذَرْنیِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِیدًا :دیفرمایم این مورد

او را مالى بسیار دادم. و پسرانى  ام واگذار.تنهایش آفریده که سکآن بامرا » (14تا11: مدثر) تَمْهِیدًا

 :سدینویمدر این مورد  تفسیر قمی «او را به نیکوتر وجهى برساختم. یکارهاهمه در نزد او حاضر. و 

و از معاصر پیامبر)ص(  بزرگان عرب یکی از. او است ولید بن مغیره نازل شدهدر مورد این آیات »

کسانی بود که با شنیدن آیاتی از قرآن از شدت تأثر مو بر بدنش سیخ شد و علیرغم علم به حقانیت 

رٌ سِحْ إِلََّا ذَاٰ  فقََالَ إِنْ هَ. ثمََُّ أَدْبَرَ وَاسْتکَْبَرَ :کلام خدا را سحر نامیدمستکبرانه روی برتافت و پیامبر، 

 (393 :ص 2ج ،.ش1363قمى،) يؤُْثَرُ

. مال و فرزندانی کندیماشاره به وی عطا کرده که  یپسر 10 وفراوان مال در این آیات به خداوند 

با این وصف، مستکبرانه روی از قرآن برتافته و آن د، را دار هاآنطمع بیشتر شدن  و هدیبال هاآنبه  که

ی صحیح در مورد استفادهاو هستند و  امتحانی مال و فرزندان وسیله کهنیاغافل از  .نامدیمرا سحر 

 تفاخرها و نای نظیر باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشد.که خدا به وی ارزانی داشته  ییهانعمت از

و یکی از عوامل تثبیت خوی استکباری در  استو حال فراوان  درگذشتهخود،  ومنالمالبه  بالیدن

 مدخلیّت ازدیاد فرزند به دلیل تغییرات فرهنگی،عصر حاضر اگرچه در . افراد همین موضوع بوده است

 مؤثر در تفاخر به مال و مکنت همچنان یکی از عوامل ندارد لیکن موضوعدر این بحث  چندانی

گسترش فرهنگ  و این عصرویژه و با توجه به وضعیّت  ابتلای افراد به خوی استکباری است

مردم، و  هاحکومت، این موضوع بیش از گذشته چه در سطح جهانی و چه در بین جوامع، یاندوزمال

 را مبتلا کرده است. عه انسانیجام

 ت اجتماعیانحطاط جامعه و زوال عزَّ .4.2.4

از سوی شوم پذیرش این پدیده  ،یاستکبار منش رواج یکی دیگر از عوامل حاکمیت استکبار و

ی ضد استکباری روحیه یاجامعهاست. اگر در مستکبران  یهاخواستهو تسلیم آنان در برابر  مردم

 دنآنان را به زیر سلطه درآورده و به استضعاف بکش یراحتبهنخواهند توانست  مستکبران حاکم باشد

اف خود برسد. دبه همه اه تواندینم حاکم شود یاجامعهمستکبری بر چنین  ریهرتقدبهاگر  و

تا  اندرا به کار بسته ییهاروش ،سلطه یسازنهیزمو برای  افتهیدر مستکبران و ظالمان این نکته را

کاهش عزت  ،یکی از این موارد .مردم تثبیت کرده و تداوم دهندبر سرنوشت خود را  بتوانند حاکمیت

عزت اجتماعی و تحقیر  کاستن فرو. آنان با مردم است نفساعتمادبهاجتماعی و افول شخصیت و 
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کنند. میمردم ایجاد  بین خود و عمیق یافاصلهدهند و میخود را بالا کشیده و در اوج قرار  ،مردم

 مًا فَاسقِِینَقوَْ کَانُوا إِنََّهمُْفَاسْتَخَفََّ قوَْمَهُ فَأَطَاعوُهُ : دیفرمایممورد فرعون و قومش قرآن کریم در 

 (54: زخرف)« مردمى تبهکار بودند. آنانتا از او اطاعت کردند،  کرد خفیفپس قوم خود را »

که آنان  دیفرمایمی آیه ادامه .دکنمطیع خود فرعون با استخفاف و تحقیر قومش توانست آنان را 

افول شخصیت ی معناداری با رابطه ،فسق و فجور در جامعه گویا گسترش. فاسق و نابکار بودندقومی 

د نکنعمل شفرمان بهقوم  کهنیابرای فرعون » : دیگویم در تفسیر کبیر فخر رازی جامعه دارد.و عزت 

فاسق و نابکار  ،دادندیمتن  و فاسقی چون فرعون جاهل فرمان به که آنان نیزو  کردیم آنان را خوار

 (638 :، ص27ج  ،.ق1420فخر رازى،) «بودند.

بتوانند  یراحتبهتا مستکبران  شودیممردم موجب  هویتیاحساس حقارت و بی و ذلت اجتماعی

مین حاکمیت خودکامه داشته باشند و آنان را همچون بردگانی چشم و گوش بسته در خدمت تأ برآنان

امروزی نیز تعاملات اجتماعی و در  ترنییپادر سطوح . خود درآورند منافع و رسیدن به مطامع

تمایل بالایی در تحقیر زیردستان  ،ران و مسئولان. برخی مدیشودیماین روابط ناسالم دیده  شیوبکم

درسطح خود  و توان مدیریتی آگاهی ،شخصیت ازنظرحاضر نیستند آنان را  وجهچیهبهو  ارندد دخو

 .استاین نوع مناسبات حاکی از وجود خوی استکباری در افراد  .ببینند

 استکباریمقابله با منش . 5

ی استکباری، موضوع مهم دیگر، چگونگی بعد از شناخت عوامل فردیِ ایجاد و تقویت روحیه

 موردتوجهی شوم در افراد و جامعه است. اگر این دو مقوله جلوگیری از نشأت و رشد این پدیده

 یهابیآس رودیممتولیان امور فرهنگی و تربیتی و تأثیرگذار جامعه و آحاد مردم قرار گیرد، امید 

ی رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی اقل ممکن برسد و زمینهناشی از این بلای فردی و اجتماعی به حدّ

 یهاروش در افراد و حاکمیت صالحان و عاقلان بر مراکز قدرت سیاسی و اجتماعی فراهم گردد.

نظری از طریق  منش استکباری در دو بُعد نظری و عملی کاربرد دارد، بُعدمقابله با پیشگیری و 

تواضع و فروتنی به  یهااسوهو بُعد عملی معرفی  آموزش و شناخت فضائل و رذائل اخلاقی است

 مردم و زمامداران خواهد بود.

   آموزش فضائل و رذائل اخلاقی. 1.5

گذشت خوی استکباری یکی از بارزترین رذائل اخلاقی است که افراد بسیاری  قبلاًکه  گونههمان

. از طرفی اولین قدم برای زدودن رذائل اخلاقی شوندیمدر طبقات مختلف جامعه به آن مبتلا شده و 

تا شناخت منکرات و رذائل حاصل نشود اجتناب  چرا که، آموزش این رذائل است هاانساناز نفوس 
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اسلامی و متون اخلاقی، مباحث  یهاآموزهخواهد بود. در  یافتنیندستو  یمعنیبی امر هاآناز 

و دانشمندان علم اخلاق با الهام از کلام خدا و بیانات  افتهیاختصاصبه این موضوع  یاگسترده

. یکی از اندپرداختهپویندگان طریق هدایت  معصومین)علیهم السّلام( به تشریح جزئیات آن برای

آموزش مباحث اخلاقی به افراد  یهانهیزموظایف نهادهای تربیتی و فرهنگی فراهم کردن  نیرتمهم

 جامعه است. 

ای خانواده و جامعه در ومستعد خوی استکباری به دنیا آمده ی ژنتیکی و ارثی با زمینهفردی که از 

انتظار داشت که  توانیمچگونه ، آموزش کافی ندیدهو رذائل اخلاقی  رشد کرده که در مورد فضائل

نکاتی  )ع(امیر مؤمنان در تعاملات خود با افراد و جامعه بر اساس ضوابط و اصول اخلاقی عمل کند؟

اعْتَمِدُوا وضَْعَ التَّذَلُّلِ  :اندکلیدی و مهم در تبیین و آموزش موضوع تواضع و پرهیز از تکبّر فرموده

تَحْتَ أَقدَْامِکُمْ وَ خَلْعَ التَّکَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقکِمُْ وَ اتَّخذُِوا التَّوَاضُعَ مسَْلَحَةً عَلىَ رُءُوسکِمُْ وَ إِلقَْاءَ التَّعزَُّزِ 

 (192خطبه البلاغهنهج) وَ جُنوُدِهِ بَیْنَ عدَُوِّکمُْ إِبْلِیسَ بَیْنکَمُْ وَ

از گردن  که باید آن را روی سر گذاشت و یوق تکبّر را کندیمحضرت تواضع را به تاجی تشبیه 

که باید آن را بین خود و  داندیم خاکریزیحضرت تواضع را مانند باز کرده به زیر پا انداخت. آن

بکر فرمانروای به محمدبن ابیحضرت در نامه آن یعنی ابلیس و لشگریانش قرار دهیم. توزنهیکدشمن 

بال تواضع را بر مردم فرماید: میو  خواندیفرام با مردم و رعایت مساوات مصر، او را به تواضع

 که یاگونهبه کن فتاررآنان  باحتی در نگاه کردن  به عدالت روییگشادهو  ییخونرمبگستران و با 

عدل و از  با مردم به طمع نیفتند و ضعیفان و مستضعفان توی بزرگان و گردنکشان از رفتار ظالمانه

جَنَاحكََ وَ أَلِنْ لَهمُْ جَانِبكََ وَ ابسُْطْ لَهمُْ وَجْهكََ وَ آسِ بَیْنَهمُْ فیِ فَاخفِْضْ لَهمُْ نومید نشوند:  تو داد

 لَیْهمِْاللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فیِ حَیفِْكَ لَهمُْ وَ لَا يَیْأسََ الضُّعفََاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَ

 (27نامه البلاغه نهج)

ر در تعامل با مردم انتظار دارد؛ بن ابی بکاز محمد )ع(که حضرت امیر فتاریاین صفات و ر

 تعاملها و صفاتی است که با استکبار ورزی در تضاد و تقابل است. زیرا که حاکم مستکبر در ویژگی

داند آنان می اریاختصاحبد را قیّم و و عدالت به دور است. او خو یخلقخوشبا مردم از تواضع و 

دستور  برهای شعرا و حجر به پیامخداوند در سوره کند.مایل باشد با آنان رفتار میو هر طور که 

: شعرا) وَاخفِْضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتََّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ شد:داشته با رفتار متواضعانهمؤمنان با دهد تا می

: حجر) وَاخفِْضْ جَنَاحَكَ لِلْمؤُْمِنیِنَ «فرود آرکند بال فروتنى که از تو پیروى مى یمؤمنان برای» (215
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88) 

تواضع آمیخته با  ،مؤمنان تا باد شومى مأموراو و است )ص( در این آیات مخاطب شخص پیامبر

 ییخونرمفرماید که می )ص(عمران به پیامبرخداوند در سوره آل همچنین .محبت داشته باشدمهر و 

شدند: سنگدل بودی از اطرافت پراکنده میاست و اگر تندخو و  ی از جانب خداوندتو با مردم رحمت

 اصولاً  (159: عمرانآل) وا مِنْ حوَْلِكَلَانفَْضَُّ القَْلْبِ غَلیِظَ فَظًَّا کُنْتَ وَلوَْفَبِمَا رَحمَْةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لهَمُْ 

از  شدتبهبا مردم داشتند و  ، تواضع و محبتییخونرمته با انبیا و اولیای الهی، حسُن معاشرتی آمیخ

 ندر فرما )ع(حضرت امیر سلوک مستکبرانه مانند پادشاهان و فرمانروایان جابر مبرّا و پیراسته بودند.

م قلب با مردم و زیردستان  مهربان که از صمی دیفرمایمخود به مالک اشتر برای حکمرانی بر مصر 

وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمةََ  ، خوردن آنان را غنیمت شماری:گانملاطفت باش و مبادا مانند درند با و

 (53نامه :البلاغهنهج) لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهمُْ وَ اللُّطْفَ بِهمِْ، وَ لَا تکَوُنَنَّ عَلَیْهمِْ سَبعُاً ضَاريِاً تَغْتَنمُِ أَکْلَهمُْ

این نکته است که خطر ابتلا به خوی  یادآوری، برای البلاغهنهجها در قرآن و بیان این سفارش

 ،طبقاتتمام ها در ی انسانهمهبارتر است. اعی آن زیانآثار اجتم استکباری در زمامداران بیشتر و

به یکدیگر، این شناخت در افراد مستعد  هاآننیازمند آموزش فضائل و رذائل اخلاقی هستند و با تذکر 

 به ملکات نفسانی تبدیل خواهد شد. جیتدربهو  به ثمر نشسته

 عینی تواضع یهانمونهمعرفی  .2.5

موفق برای تأسی و اقتدا به آنان است. انسان  یهانمونهاثرگذار تربیتی، معرفی  یهاروشیکی از 

نیاز نیست الگوی رفتاری بی از ،خود ای از عمردر هیچ دوره وفطرتاً نیازمند الگوهای رفتاری است 

ی بعد نیازمند شناخت و اقتدا به بعد از طی هر منزل و مرتبه، برای رسیدن به مرتبهو در سیر تکاملی 

که از رسول خدا  کندیممنان توصیه ؤقرآن کریم به م مقتدای خود در آن منزل است. سلوک رفتاری

 (22: )احزاب لَقدَْ کَانَ لَکُمْ فیِ رَسوُلِ اللََّهِ أُسوَْةٌ حَسَنَةٌ نیکو پیروی کنند:  یانمونهاسوه و  عنوانبه

و مورد اعتماد باشند. خداوند در قرآن کریم وقتی  شدهشناختهسلوکی باید  یهانمونهالگوها و 

او نیز نظر دارد و  ی درخشانبه گذشته کندیمی عملی و نیکو معرفی نمونه عنوانبهرا  )ص(پیامبر

شخصیت او را بپوشانند تا بتوانند اعتبار او را  زیبای یهاجلوه سعی داشتند در برابر مستکبرانی که

أَمْ لمَْ يعَْرِفوُا  :کشدیماو را به رخ آنان  نقصیبشفاف و  یدهند موضع گرفته و گذشتهنزد مردم تنزلّ 

 (69: مؤمنون)« کنند؟اند که انکارش مىپیامبرشان را نشناخته مگر» رَسوُلَهمُْ فَهمُْ لَهُ مُنکِْرُونَ

ای روشن برخوردار بودند؛ اما و سابقه ینامخوشهای خود از که پیامبران در بین امت یوجود با

 هاتهمتتا بتوانند انواع  ،اندشده که گویا تازه وارد جامعه کردندیمرا طوری معرفی  آنانمستکبران 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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ت اصف ازجمله نمایند. اعتمادیبنسبت داده و مردم را نسبت به آنان  پیامبرانمانند سحر و جنون را به 

 سلوک متواضعانه با مردم و اجتناب از تکبر است.انبیا و اولیای الهی فروتنی و ی برجسته

مُجاز  را برای کسی از بندگانشکبر خدا که اگر  دیفرمایمی قاصعه ی از خطبهدر فراز )ع(مؤمنانامیر

خدای متعال تکبر را  کهیدرحال دیگزیبرمحتماً آن را برای انبیا و اولیای خاص خودش  دانستیم

فلَوَْ رخََّصَ اللَّهُ فیِ الکِْبْرِ لِأَحدٍَ مِنْ عِبَادِهِ : برای آنان پسندیدبرای آنان ناپسند داشت و تواضع را 

نهج ) لَهُمُ التَّوَاضُعَ لَرَخَّصَ فِیهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِیَائِهِ وَ أَوْلِیاَئِهِ، وَ لکَِنَّهُ سُبْحَانَهُ کَرَّهَ إِلَیْهِمُ التَّکَابُرَ وَ رضَِیَ 

 (192خطبهالبلاغه 

يَأکُْلُ  )ص( وَ لَقَدْ کَانَ: امیر مؤمنان)ع( آمده استاز به نقل  )ص(خدا رسولی عملی در سیره

الْحِمَارَ العَْارِیَ عَلىَ الْأَرْضِ وَ يَجْلِسُ جِلسَْةَ الْعبَدِْ وَ يَخْصِفُ بِیدَِهِ نَعْلَهُ وَ يَرْقَعُ بیِدَِهِ ثوَْبَهُ وَ يَرْکَبُ 

بندگان  مانندو  خوردبر روى زمین غذا مى )ص(خدا رسول( »160خطبه البلاغهنهج) وَ يُرْدِفُ خَلفَْهُ

 پالانبر خر بى .زدیمبه دست خود وصله  را اشجامهو  دوختخود مى ش رااپاره کفش ،نشستیم

با  تیشخصی انسان باید خودساخته باشد؛چقدر  «نشاندیمو کسى را هم بر ترک خود  شدوار مىس

 که مصداق انسان کامل و حاکم بلامنازع امت اسلامی است )ص(مقام و منزلت رفیع همچون پیامبر

کند. به همین جهت تنها آن بزرگوار و  خاستت و برنشسبا اطرافیان گونه خاضعانه و خاکسار این

های عینی برای زدودن خوی استکباری نمونه ها وصادق مکتب او که اسوه گرامی و پیروان تیباهل

 .باشندیماز وجود انسان هستند سزاوار تبعیّت 

 ی استکبار یخومنفی آثار  نییتب .3.5

است.  پلیدخوی این های درمان منش استکباری، تبیین و تشریح آثار و پیامدهای از دیگر راه

 به این صفات وجهچیهبهانسان اگر بداند که برخی صفات و افعال تا چه حد در هلاکت او مؤثر است 

در انسان از تکبر  ضعیف هرچند هاییجست. وجود رگهدوری خواهد  هااز آن و شودینممتّصف 

در  )ع(امیرالمؤمنین ی هلاکت افکند.را به ورطه د تا آثار آن روزی ظاهر شود و اوخواهد شموجب 

تکبّر او  لحظهکیخاطر تنها ه: خداوند بدیفرمایمی برخورد خدا با ابلیس گیری از نحوهورد عبرتم

 او را باطل کرد:  یهزارسالهشش مدتیطولان، تمام تلاش و عبادات )ع(در سجده نکردن بر آدم

إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ جَهدَْهُ الْجَهِیدَ وَ کَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ فَاعْتَبِرُوا بِمَا کَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِیسَ 

  (192خطبه البلاغهنهج) سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ

-طلبیتکبر و برتری خاطر بهس را یکه ببینید خدا چگونه ابل دهدیمآن حضرت همچنین هشدار 
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أَلَا تَرَوْنَ  :در آخرت آتش سوزان را برایش مهیا کرد اش خوار و ذلیل کرد و او را در دنیا مطرود و

 آخِرَةِ سَعِیراًکَیْفَ صغََّرَهُ اللَّهُ بِتکََبُّرِهِ وَ وَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَجَعَلَهُ فیِ الدُّنْیَا مَدْحُوراً وَ أعََدَّ لَهُ فِی الْ

 تواند افراد غافل مستعد رایر دنیوی و اخروی خوی استکباری متبیین آثا (192خطبه البلاغهنهج)

از افتادن  فریب مستکبران یهاوهیش آگاه شدن مردم از ی مسیر باز دارد. همچنینبیدار کرده و از ادامه

 .کندیمفریبکاران جلوگیری در دام آنان 

 ابتلائات الهی برای رهايی افراد از کبر و استکبار .4.5

برای جلوگیری از افتادن بندگان در گرداب تکبّر و نجات کسانی که به این بیماری  متعالخدای 

ها بتوانند آن تا بندگان، خواسته یا ناخواسته با استفاده از دکنیمعوامل و اسبابی را فراهم  اندشدهمبتلا 

ضرت ح خود را از این گرداب مخوف بیرون کشیده و راه سعادت و رستگاری را در پیش گیرند.

 کندیمی برخی شدائد و ابتلائات بندگان اشاره قاصعه، به فلسفه یدر بخش دیگری از خطبه )ع(امیر

آنان را از  یهادلتا  کندیممبتلا  هایگرفتارو  هارنجکه خدا بندگان خود را به انواع  دیفرمایمو 

وَ لَکِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنوَْاعِ الشَّدَائِدِ وَ  :تکبّر پیراسته و خضوع و تواضع را جایگزین آن گرداند

إِسکَْاناً لِلتَّذَلُّلِ فیِ  يَتَعَبَّدُهمُْ بِأَنوَْاعِ الْمَجَاهِدِ وَ يَبْتَلِیهمِْ بِضُرُوبِ الْمکََارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّکَبُّرِ مِنْ قُلوُبِهمِْ وَ

 ( 192البلاغه خطبهنهج)نفُوُسِهمِْ 

ناگوار است؛ لیکن خدای  اگرچه هایگرفتاری بلاها و که ظاهر برخ شودیمبا این بیان روشن 

انسان متکبر جاهل،  کبر قرار داده است تا شفابخش برای درمان بیماری دارویی هاآندر درون  مهربان

خداوند حکیم برای در همین راستا  دنیا و آخرت گذارد. قدم در راه سعادتو  ستدیبازا از راه هلاکت

را تشریع  یاژهیومناسک و تزکیه نفوس آنان، آداب و  ینیخودبرتربتکبّر و  از بندگان پیراستن وجود

، تا حد زیادی افراد را از افتادن در دام ابلیس و ارتکاب رذائل هاآن موقع و درستبا انجام به تا نموده

عَنْ ذَلِكَ مَا  وَ :دیفرمایمدر این مورد  )ع(امیرحضرت  .داردیبازمتکبّر و استکبار  ازجملهاخلاقی 

اتِ تسَکِْیناً حَرسََ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمؤُْمِنِینَ بِالصَّلوََاتِ وَ الزَّکَوَاتِ وَ مُجاَهَدَةِ الصِّیَامِ فیِ الْأيََّامِ الْمفَْرُوضَ

 البلاغهنهج)إِذْهَاباً لِلْخُیَلَاءِ عَنْهمُْ لِأَطْرَافِهمِْ وَتَخشِْیعاً لِأَبْصَارِهمِْ وَتذَْلِیلًا لِنفُوُسِهمِْ وَتَخفِْیضاً لقُِلوُبِهِمْ وَ

در روزهایى  داریروزه و مجاهدت هازکاتنمازها و  اخداوند بندگان مؤمن خود را ب»( 192خطبه

و در دیدگانشان خشوع آشکار شود و در  فته. تا جسمشان آرامش یاکندیمحراست  که واجب است

فروکش کند و کبر و نخوت از آنان دور  شانیهادلفروتنى پدید آید. و آتش شهوت در  شانیهاجان

ن پیراستبرای  نماز راشدن افراد از شرک و  پاکعامل  وجوب ایمان از جانب خدا را )ع(حضرت«.شود

 البلاغهنهج) الصَّلَاةَ تنَزْيِهاً عَنِ الکِْبْرِفرََضَ اللَّهُ الْإيِمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْکِ، وَ  :شماردبرمیاز کبِر  آنان
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مقرر برای بندگان بنا بر آنچه گذشت، ابتلائات و تکالیف شاقّی که از جانب خدا ( 252حکمت

؛ عمدتاً موجب بیداری، رشد و تصفیه وجود آنان از رذائل اخلاقی همچون کبر و عجب و شودیم

از این  یاجامعه. اگر فرد یا دهدیمقرار را در مسیر هدایت و صراط مستقیم  آنان و شودیماستکبار 

خود بهره نگیرد و همچنان بر طبل استکبار و گردنکشی  یهابیآسبرای برطرف کردن  هافرصت

 بکوبد هلاکت قطعی دنیا و آخرت در انتظار آنان خواهد بود.

 نتیجه

های اخلاقی از بدترین بیماری ،به خوی استکباری در حاکمان و متولیان امور و نیز آحاد مردم ابتلا

گذارد. جا میبهی سطوح آثار ویرانگر و جبران ناپذیری را بر مناسبات اجتماعی در همه کهاست 

نشیب زندگی  ی تاریخی این بیماری، از بدو خلقت انسان آغاز شده و در امتداد تاریخ پرفراز وپیشینه

و فراگیری این بیماری در  رهبشر همراه او بوده و هنوز هم ادامه دارد. علاوه بر عمق تاریخی، گست

از فرمانروایان و زمامداران بزرگ و کوچک گرفته تا اقشار میانی و گروههای کوچک  ،اقشار مختلف

کس از شمول آن رفته و هیچاجتماعی و حتی آحاد افراد جامعه فارغ از هر عنوان و قشری را در بر گ

م بر افراد و جامعه و محدود کردن دامنه و ی شوهای این پدیدهبرای کاستن از آسیب خارج نیست.

. استاولین قدم آموزش فضائل و رذائل اخلاقی به افراد جامعه و زمامداران امور  ،عمق اثرگذاری آن

 ،مردم برای تأسی به آنان است و سومین قدمهای عملی تواضع به دومین قدم، معرفی الگوها و اسوه

تبیین آثار مخرب خوی استکباری و حاکمیت مستکبران بر افراد و جامعه می باشد. امید می رود با 

 ،دست اندرکاران و همراهی عامه مردم ت همهتلاشهای متولیان امور آموزشی و فرهنگی جوامع و همّ 

ی عاری از مناسبات ااین معضل اجتماعی فایق آمد و جامعه با استمداد از فضل و عنایت الهی بتوان بر

 .فراهم شود مبرای مرد مستکبرانه

 منابع

، چاپ انتشارات سروش ،تهران ،ترجمه قرآن کريم(، 1374القرآن الکریم، آیتی، عبدالمحمد ). 1

 .چهارم

 .قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،3جامع التفاسیر نرم افزار. 2

 .قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،دانشنامه علوینرم افزار . 3
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